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 عدل: 

 تعریف صفت عدل را می توان در دو جمله ، خلاصه نمود.

 .کند  یهيچ گاه ستم نم  :یعنی  ،خداوند عادل است  .از صفات ثبوتيه کماليه خداوند است  ،عدل   صفت  .1

 را طغيان گرانو    کند. مطيعان را پاداش  یبه ستتم ومم نم  یدادگر استت نه ستتم ر ، در ومومت و داور

 .  ندک یو بيش از استحقاق شان مجازات نم ،شان تمليف ییبندگان را بيش از توانا ،دهدمی  رکيف

شت را انجام و هيچ گاه فعل قبيح و ز   ،   کند   ی متعال هيچ گاه فعل نيک و وسن را ترک نم  خداوند.  2

مؤمن    کی نجات جان    : ) مانند  یکند. البته در صورت تزاوم بين افعال و اومام اله  یو به آن امر نمنداده  

که وفظ جان مؤمن اهم از دروغ گفتن   )   با توجه به قاعده اهم و مهمو  به دروغ گفتن باشد(    که منوط

   .می گيرد و وسن قرار  عنوان نيکیک تغيير نموده و تحت  ،دروغ گفتنعنوان قبيح   (است

 دلیل عدالت الهی:  

مطابق  را    شیاستت که او وميم استت و کار ها نیدهد ا  یفعل قبيح انجام نم  معتال   خداوند  نمهیا دليل 

 ، وممت اوست.  یو اساس عدل اله ،دهد وممت و نظام اکمل انجام می

 : نيست والت خارجاز چهار ادن از سوی خداوند سبحان ، انجام دفعل قبيح  ای ردن،ستم ک

 کار آگاه نيست. آن  یخداوند به زشت. 1

 . است به انجام آن مجبور و از ترکش ناتوان یول  ،کار آگاه است آن یخداوند به زشت. 2

 به انجام آن دارد. نياز  یول  ،مجبور نيستهم و به انجام آن  ،داند را میقبح فعل خداوند . ۳

عقائدامامیه

عدل   4جلسه  استاد شریفانی
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 ی از رو  یول   ، هم به آن ندارد  یینيازو  ،    نبودهمجبور    ش همبه انجام  ،داند  میرا  کار    یخداوند زشت  .  ۴

   . دهد  آن را انجام می یو سرگرم  یميل و بيهودگ 

او کمال  ،پاک استت  یعيب و نقصت گونه  او از هر    رایز ،گمانه ها در باره خداوند محال استت نیا  تمام

 هر گونه ظلم و عمل قبيح منزه است.از و ، محض است 

 


